
جایگاه تفکر و فلسفه هاي اجتماعی و سیاسی و ارتباط آن باممیزهبررسی وضعیت
ي قاجاردر دوره

1علی زارع

چکیده
.شودمحسوب میویژه از بعد فرهنگی و فکري،بهاي بسیار مهم در تاریخ ایران،ي قاجار دورهدوره

فلسفی در آن جامعه است ویژه هاي پیشرفت فرهنگی یک جامعه وجود تکاپوي فکري و بهیکی از قله
پرسش پژوهش حاضر .فرهنگی و سیاسی یک جامعه در ارتباط استو وضعیت آن با ابعاد اجتماعی،

تعلیم و تربیت و بهداشت و این است که چه ارتباطی بین وضعیت اجتماعی چون نیازهاي اساسی،
هاي هرم نیازهاي که پایهرسد تا زمانیبه نظر می.تواند وجود داشته باشدتفکر و فلسفه ورزي می

جایی براي پرداختن به رأس هرم انسانی یعنی تفکر و فلسفه ورزي انسانی در یک جامعه تأمین نشود،
.وجود نخواهد داشت

.اجتماع،  تفکر ، فلسفهقاجار، :هاکلیدواژه

.کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی. 1
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مقدمه
تـاریخ ایـران بسـیار مهـم     اي ازجمله ارتباط گسترده بـا اروپـا، در   ي قاجار به دلایل عدیدهدوره
هـاي  ارتباط فکري و فرهنگی اندیشمندان ایرانی با اروپا و آشنایی کلـی آنـان بـا دسـتگاه    . است

هـا و  ي سیاسی و انتقال این افکار در قالـب کتـاب  ها در باب فلسفهفلسفی اروپا، ازجمله نظریه
ردم از حقـوق خـود و   توانست سبب آگاهی هر چه بیشـتر م ـ هاي گوناگون به اجتماع، مینوشته

.پردازي گرددفکري و حتی نظریهایجاد زمینه براي هم
. هـاي آن خبـر داد  اي بـه نـام اجتمـاع و ویژگـی    شـده ي گمبررسی منابع این دوره از حلقه

اروپـایی  ...  هاي فرهنگی و سیاسی و هاي سفرنامه نویسان و نمایندهرو نگارنده به گزارشازاین
هاي این سفرنامه نویس ها می تـوان از سـاخت اجتمـاع و گـروه     ر نوشتهد. در ایران روي آورد

هـا، چگـونگی تعامـل ایـن     هاي ظـاهري و رفتـاري آن  هاي مختلف موجود در جامعه و ویژگی
ها از حقوق خود و جهان اطراف و چگـونگی  ویژه با حکومت، میزان آگاهی آنها باهم، بهگروه

ان بهداشت در جامعه، آرایش و زیبایی شهرها، چگـونگی  دید مردم نسبت به جهان گرفته تا میز
.آگاهی یافت... ها، سبک آموزشی و مواد درسی تدریس در ایران و شیوع بیماري

تواند بـین وضـعیت سـاختار اجتمـاعی و     پرسش این پژوهش این است که چه ارتباطی می
طـور  و تفکـر بـه  سیاسی همچون بهداشت، آموزش و تربیت، وضعیت فرهنگی، ساختار سیاسی 

.طور خاص، وجود داشته باشدعام و تفکر خلاقانه به
هـاي  فرض پژوهش این است که در باب تفکـر خلاقانـه و نوآورانـه در ایـن دوره ضـعف     

پردازي در ایـن دوره، بایـد   براي آگاهی یافتن از دلایل ضعف تفکر و نظریه. اساسی وجود دارد
ماهیت و نوع حکومـت در ظهـور یـا عـدم ظهـور      . نخست از ساخت حکومت آگاهی پیدا کرد

.تفکر خلاقانه بسیار مؤثر است
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ي قاجارماهیت سیاست در دوره
مراتـب  ي قاجاریه یک رژیم استبدادي بود که بر طبق سلسـله ایران در دورهحکومتازنظر کلی 

آن ي مهـم ایـن وضـعیت سیاسـی    مشخصه. شدقدرت از بالا به پایین و به شکل هرم ترسیم می
بود که هرچند در ظاهر قدرت در رأس هرم متمرکز بود، اما در سطح ایالات نیز همـین قـدرت   

بـه حـاکم یـا تعـدادي از عناصـر منتفـذ محلـی        ) ي جغرافیاییاما محدود به منطقه(طور کاملبه
ایران نه یک دولت است، نه یک ملـت، بلکـه ترکیبـی اسـت     ... «: نویسدویکتور برار می. شدمی

اي ومرج و خودسـري فئـودالی و مقـررات و اصـول مـالی متمرکـز، آمیـزه       نگیز از هرجاشگفت
. انـد زحمت روي زمینی مستقرشـده دوش و کشاورزانی که بهبهي خانهناپایدار از قبایل و عشیره

اي بـر مبنـاي سـلطنت مطلقـه و یـا بـه عبـارت        الطوایفی و به قول مردم محلی، اتحادیهاز ملوك
: نویسدیکی از مورخان ایرانی می. »پیروان و رمه سلطانتر، جماعتصحیح

هـا جمعـی در   شاه راپورت دادند، کـه شـب  در چند سال قبل به ناصرالدین«
خانه اجتماع کرده و در امر مملکت و اصلاح آن مذاکره محل سنگلج در یک

پادشاه جمعی را فرستاد، شش، هفت نفر از اصلاح خواهان را که . نمایندمی
چـاهی  . ها را به حضور پادشاه بردندم نشسته بودند، مأخوذ و شبانه آندوره

جـور  ریختند و یا براي همـین در اندرون حفر کرده بودند که برف در آن می
سر آن را برداشـته، مـاخوذین را در آن چـاه انداختنـد،     سنگ. کارها مهیا بود

نگ از پـی  وقت خود پادشاه تفنگ را به دست گرفته، متجاوز از سـی فش ـ آن
آن فرستاد که به اعتقاد خـود زودتـر آنـان را بـه اسـفل السـافلین رسـاند و        

).15-13: 1371باقري، (» حاضران را هرکدام یک اشرفی جایزه داد
بینیم که کسـانی کـه در ایـن سـرزمین حکومـت      با نگاهی گذرا به تاریخ سیاسی ایران، می

. ز خردشـان، بلکـه ناشـی از قدرتشـان بـود     کردند، مستبدینی بودند که مشروعیتشان نه ناشـی ا 
. ي دولت قـرار داشـت  ي وظایف نیز بر عهدهها بود و همهي حقوق مردم در انحصار دولتهمه

و (اي بـود  جانبـه ي یـک ي مـردم رابطـه  ي میان صاحبان قدرت و تـوده تر، رابطهبه عبارت ساده
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ها مجبور به ر سوي دیگر تودهشد و دسو دستورات صادر میکه از یک) بسا هنوز هم هستچه
ي خرد ورزیدن را به دسـت  در چنین شرایطی، و به دلیل نبود آزادي، عقل اجازه. اطاعت بودند

اطاعت در چنین . آمدرو، فضایی براي شرکت در فرآیند دیالوگ به وجود نمیآورد، و ازایننمی
و نـه  ) خـاص اسـت  مـرو کـه همـان کـاربرد عقـل در قل    (شرایطی نه بر اساس احساس وظیفه 

ي ترس است، و چـون مـردم حـق    چنین اطاعتی ثمره. اساس قبول مشروعیت حکومت استبر
طبیعـی اسـت در چنـین شـرایطی کـه      . کننـد اي نیز در برابر دولت نمـی ندارند، احساس وظیفه

، )اندیشـه (عـد غیرمـادي   و چـه در ب ) صنعت و تکنولوژي(عد مادي گونه پیشرفتی، چه در بهیچ
چـه در  (هـاي مـردم   گیرد و تـوده هاي سیاسی قرار میعقل در انحصار قدرت. گیردنمیصورت 

ها عقل این بدان معنا نیست که توده. مجبور به اطاعت هستند) قلمرو خاص و چه در قلمرو عام
هـا نـه در راسـتاي نـوآوري و     گیرند، بلکه بدین معناست که کاربرد عقـل آن خود را به کار نمی

شده از سوي صاحبان قدرت در راستاي حفظ بقا و رهایی خود از قدرت تحمیلخلاقیت، بلکه
).237: 1391عضدانلو،(رودبه کار می

در حکومـت  . عـد فکـري، اثرگـذار اسـت    ویـژه ب ماهیت حکومت بر تمامی ابعاد جامعه، به
شـود، تفکـر خـلاق و    سلطانی و شاه محور که سخن شاه در هر باب، نوعی قانون محسوب می

هـایی چـون سـید    ي قاجـار، نمونـه  در دوره. وجـه جایگـاهی نخواهـد داشـت    هـیچ وآورانه بهن
وجـه بـاب   هـیچ ها بهي آنالدین اسدآبادي وجود داشتند که افکار اصلاح گرانه و نوآورانهجمال

.گردیدمیل حکومت نبود و حتی سبب تبعید آنان نیز می

خرافات در عصر قاجار
در جریــان تفکــر مــؤثر باشــد، موضــع فرهنگــی یــک جامعــه  توانــدموضــع دیگــري کــه مــی

از اســاس در جوامــع خرافــات محــور، عنصــر تفکــر و خــردورزي جایگــاهی بســیار   . اســت
ــج در دوره. محــدود دارد ــگ رای ــه بررســی فرهن ــک جامع ــهي قاجــار، نشــان از ی شــدت ي ب
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. ه اســتبیمــار از ایــن بعــد دارد و ایــن خــود عامــل دیگــري بــراي رکــود تفکــر در ایــن دور
: داشتندگونه بیان میبرخی از روشنفکران این دوره اعتراض خود را این

دوســت گرامــی مــن، هرگــاه بخــواهم شــرح خرافــات ملــل و ادیــان عــالم را «
ــت         ــویس کفای ــات ن ــون خراف ــدت و ده میلی ــال م ــزار س ــت ه ــم، هش ده

ــی ــدنم ــران     . کن ــا در ای ــی تنه ــات مل ــاب خراف ــزار کت ــه الان ده ه ــان چ چن
اســت و کنــون دو میلیــون کتــاب مزخــرف بیشــتر در آن موجــود شــده نوشــته

شــود و اســت و تمــامی ایــن عقایــد و کتــب از جهالــت و تعصــب تولیــد مــی
ترنـد اعتقـادات باطـل و مزخرفـات لا طائـل      در هر ملتـی و قـومی کـه جاهـل    

ــی ــی   ب ــت م ــتر یاف ــر بیش ــه مض ــل بلک ــان   حاص ــاس از زم ــن اس ــود و ای ش
یانات از نـادانی در هــر ملتـی کاشــته   وحشـیگري بــوده و تخـم تمــام ایـن هــذ   

شده اسـت و هـر چـه آن ملـت بـه عـالم مـدنیت پـا نهـاده رو بـه ترقـی بـالا             
ــت ــت، درخ ــاس رف ــات و اس ــاي خراف ــه ه ــت روب ــاي جهال ــدام ه زوال و انه

). 220: 1379کرمانی، (» نهاده
ــه ــان اعضــاي رســمی   خرافــات محــوري ن ــی شــدیدتر در می ــه میزان تنهــا در جامعــه، بلکــه ب

: به این نمونه توجه کنید. مت چون خود شخص شاه نیز وجود داشتحکو
ــه  « ــام گرب ــان ن ــري خ ــت     بب ــاه او را دوس ــه ش ــگ ک ــاده و آلاپلن ــود م اي ب

در آن اوان شــاه را تبــی ســخت عــارض شــده روزي چنــد  . داشــته اســتمــی
آورد ي مزبــور بچــه مــیازقضــا گربــه. خوابــددر بســتر بیمــاري و نــاتوانی مــی

ــه ا ــد ب ــان آن  و روز بع ــر مک ــه تغیی ــت خــود ب ــیقتضــاي طبیع ــا م ــردازده . پ
گذشـته،  هـا را بـه دنـدان گرفتـه و از کنـار بسـتر مـی       کـه یکـی از بچـه   هنگامی

زبیده خانم ملقـب بـه امینـه اقـدس وارد اتـاق شـده، در را کـه گربـه از همـان          
کــه راه خــروج را گربــه همــین. بنــددبــه درون آمــده بــود از پشــت خــود مــی

گـردد و چـون راه بیـرون رفـتن     ، چنـد دور بـه دور بسـتر مـی    بینـد مسدود می
ي زبیــده خــانم از مشــاهده. ایســتدیابــد، پــایین پــاي شــاه ســرگردان مــینمــی
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. قربــان امشــب عــرق خواهیــد کــرد: گویــدایــن حــال رو بــه شــاه نمــوده مــی
ازایـن واقعـه ببـري خـان     شـود و پـس  تصادفاً همان شـب تـب شـاه قطـع مـی     

ــداکرده و ــی پیـ ــام خاصـ ــوص  مقـ ــتار مخصـ ــک اطلـــس و پرسـ داراي تشـ
). 158: تامعیرالممالک،بی(» شودمی

: ي فرزندان خاندان سلطنتی مشاهده نماییدي دیگر را دربارهنمونه
تـر  پسـر بـزرگ  (محمـدعلی میـرزا   . شیخ احمد احسـایی مقـروض شـده بـود    «

بـه شـیخ گفـت کـه یـک بـاب بهشـت را بـه مـن بفـروش مـن            ) فتحعلی شـاه 
ه تو می دهـم کـه بـه قـروض خـود داده باشـی، شـیخ یـک بـاب          هزار تومان ب

ــه خــاتم    ــه خــط خــود وثیقــه نوشــته و آن را ب ــه او فروخــت و ب بهشــت را ب
ــه شــاهزاده داد و هــزار تومــان از او گرفتــه قــرض    خــویش مختــوم ســاخته ب

). 462/ 9: 1382راوندي،(» خود را پرداخت
: اي دیگرچنین نمونهو هم

اتفـــاق ان مـــن حکایـــت کـــرد کـــه روزي بـــهمنـــتظم الحکمـــا از دوســـت«
ظهیرالدولــه مرشــد بــه دیــدن ســید رفتــیم وارد شــدیم، نشســتیم، ابــداً اعتنــا و 

متوجـه زنـی بـود کـه آمـده بـود آقـا جـنش را بگیرنـد، تـا           . خوش باشی نکرد
ي آن زن کـرد و گفـت جـن تـو خیلـی حرامـزاده       چند نوبـت دسـت در سـینه   

ــی ــیاســت، در م ــد م ــر تجدی ــرد رود و مق ــا آخــر جــن را از بغــل آن زن  ک ت
ــه  ــت در شیش ــاه    گرف ــاي درگ ــه پ ــت، آن زن ک ــم بس ــرد، درش را محک اي ک

آنگــاه آقــا رو بــه مــا . ایســتاده بــود یــک اشــرفی روي آســتانه گــذارد و رفــت
کـــرد، برخاســـت تواضـــع کـــرد خـــادمی را خوانـــد و ســـفارش شـــربت و 

مـردم  شیرینی داد، ظهیرالدوله گفـت ایـن دیگـر چـه بـازي اسـت، گفـت ایـن         
ــی   ــما م ــد بعضــی را ش ــذارم   جــن دارن ــس بگ ــن، پ ــم م ــی را ه ــد بعض گیری

پـس از انقـلاب فرانسـه جنـی هـم سیاسـی بـر        . ها را شـما بگیریـد  ي جنهمه
اي سروصـدا بلنـد کـرده اسـت     انـدازه شـده اسـت و بـه   هاي عـادي افـزوده  جن
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ــل عــالم لحظــه  ــا  کــه مل ــد و هــرروز غوغــایی برپ اي از تشــنج فراغــت ندارن
اي اختصــاص داشــت، جــن آزادي اي عــادي بــه طبــایع حملــههــاســت، جــن

» کشـــدگریبـــان زن و مـــرد را گرفتـــه اســـت، از شـــش طـــرف مـــی      
).88: 1361مخبرالسلطنه،(

ــات و       ــاربرد خراف ــاکی از ک ــه ح ــود دارد ک ــري وج ــراوان دیگ ــواهد ف ــوارد، ش ــرازاین م غی
ها در امور روانی و پزشـکی نیـز هسـت و ایـن امـر کـار را بـر پزشـکی علمـی سـخت           طلسم

ي قاجـار بـود و رمـالان    رمـالی و طلسـم نویسـی از مشـاغل پررونـق دوره     . نمـود و دشوار می
).29: 1391حاتمی،مانیان ورح(شدند جا دیده میتقریبا در همه

اجتماع و بهداشت عصر قاجار
ــهنیازهــاي انســان را مــی ــوان ب ــک هــرم نشــان داد ت ــن هــرم  . صــورت ی ــاز نخســت در ای نی

ــه   ــاي اساســی چــون خــوراك، پوشــاك و مســکن اســت و مرحل ــرم، نیازه ــن ه ي دوم در ای
ــأمین  . نیازهــاي بهداشــتی اســت ــاز را ت ــن نی ــد ای ــراد نتوانن ــه اف ــانی ک ــا زم ــایی ت ــد، توان کنن

هــایی از نمــاي اجتمــاع در ادامــه گــزارش. پــرداختن بــه نیازهــاي بــالاتر را نخواهنــد داشــت 
هـا  امکانـات شـهري بهداشـت، میـزان بیمـاري     تغذیـه، چون وضعیت زنـان و مـردان، مسـکن،   

.در این عصر خواهد آمد... و 
. ســتزنــدگی چــه از حیــث مخــارج و چــه از حیــث لــوازم ســنگین و پرحاشــیه شــده ا 

. قیمــت نــان دو برابــر ده ســال قبــل شــده و بــه یــک مــن پــانزده شــاهی ترقــی کــرده اســت 
انــد، ایــن صــنف مرفــه نیســت و وپــنج قــران ترقــی دادهبااینکــه مواجــب نــوکر را بــه بیســت

داشـتن هـم دارد از   نـوکر زیـاد نگـاه   . هـا بکننـد  هـایی بـه آن  آقاهاي باانصاف مجبورنـد کمـک  
). 1/509: 1360مستوفی،(افتد رسم می

هـاي خشـت و گلـی    خصـوص دهقانـان و رعایـا در آن کلبـه    زندگی مردم تنگدسـت، بـه  
تواننـد عمـلاً و واقعـاً بـه زنـدگی خـود       چـون اینـان نمـی   . خالی از هـر تنـوع و جاذبـه اسـت    



96بهار و تابستان /28شماره/17سال/فصلنامه پارسهدو62

ایـن تـوهم   . صـورت دلخـواه درآورنـد   کوشـند کـه آن را در عـالم خیـال بـه     بهبود بخشند، مـی 
بـدیهی اسـت کـه در کنـار     . آیـد توسـل بـه مخـدر فـراهم مـی     و خیال هم چیزي است کـه بـا  

یـابی بـه لـذت بیشـتر و بیشـتر بـه مخـدر        این مردم گروه دیگري نیز هسـتند کـه بـراي دسـت    
). 289: 1363بلوشر،(برند پناه می

ي قاجاریه تعداد بسـیاري از مـردم ایـران بـه کشـیدن تریـاك یـا قلیـان و سـیگار          در دوره
هـا در ایـران بـراي خریـد تریـاك و کشـت خشـخاش        جاکـه انگلیسـی  معتاد شـده بودنـد، ازآن  

ــادي از خــود نشــان مــی  ــد، ازایــنفعالیــت زی ــه  دادن ــردم ب ــران م ــاطق ای رو در بســیاري از من
کشت توتون و خشـخاش پرداختـه و عـلاوه بـر تولیـد مـواد مخـدر، خـود نیـز بـه اسـتعمال            

ي نبـودن پزشـک و   واسـطه بـه کـه اکثـر مـردم   ي دیگري کـه بـود ایـن   آن مشغول بودند، مسئله
عنـوان داروي ضـد درد و ضـد سـم اسـتفاده      یا عدم اطـلاع از مسـائل بهداشـتی از تریـاك بـه     

اي بــه اعتیــاد نداشــتند قــدم در ایــن راه هــا هــم کــه علاقــهکــرده، بنــابراین بعــد از مــدتی آن
). 291: 1371باقري،(گذاردندمی

ــه روي دروازه« ــاغ مــا درویــش وارســتهرو ب او هــم . کــردزنــدگی مــیايي ب
ي بیابـــان حکومـــت پادشـــاهی بـــود ـ در قلمـــرو فقرــــ و در آن گوشـــه   

گرفـت، سـقف   عنـوان خـراج مـی   هـاي مؤمنـان را بـه   صـدقه . بلامنازعی داشت
ــاخش از شــاخه ــه  ک ــر لخــت پای ــار تی ــود، چه ــان ب ــاي تخــتش هــاي درخت ه
روزهـــایش بـــه طریقـــی . هـــاي بیابـــان جـــواهر تـــاجشبودنـــد، و ســـنگ

ي تاجــدارش نداشــت، کــه تفــاوت چنــدانی بــا بــرادر و همســایهگذشــت مــی
ــنگ  ــولانی س ــتان ط ــر آن تابس ــع در سراس ــراف را جم ــاي اط ــرده و ه آوري ک

شـده بـود،   اش تقریبـاً تمـام  ریاضـت بیهـوده  . هـاي منظمـی چیـده بـود    در توده
ي وســیلهکشــید کــه ویرانــی آن بــهو اکنــون آخــرین دســت را بــر کــاري مــی

قـدر مسـلم بـود کـه پراکنـده شـدن ثـروت آن دیگـري،         بادهاي زمستان همـان 
). 73: 1363بل، (» به دست زمستان بدبختی
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هـاي دیگـر   ي زنکـرد مثـل همـه   هـا، زنـی زنـدگی مـی    در یک آبادي، در همین نزدیکـی 
: 1368انـه، (هـاي دهـاتی   این سـرزمین، یعنـی فقیـر و شـوهردار مبتلابـه زنـدگی پرمشـقت زن       

وغ اســت، قطارهــاي قــاطر و الاغ بارشــده، اســبتان را بــه داخــل هرتقــدیر اینجــا شــلبــه). 153
دار هـاي خانـه  زن. کننـد دهنـد و اعتنـایی بـه فریادهـاي خبـردار شـما نمـی       جوي آب هل مـی 

زننـد،  چانـه مـی  سـختی انـد و از زیـر حفـاظ چادرهایشـان بـه     تنومند راه باریک را سـد کـرده  
تابانــه انتظــار ناشــتا را انــد و بــیپزهــا جمــع شــدههــاي مــردان گرســنه بــه دور کبــابگــروه

). 21: 1363بل، (کشند می
قیمت نـان بـه یـک مـن پـنج قـران کـه پـانزده شـانزده برابـر قیمـت            .ق1288در زمستان 

ي هـا اسـتمداد کننـد و شـاید بـراي دفعـه      کـه مجبـور شـدند از روس   طـوري عادي آن رسید به
بـه آرد حــاجی طرخــان  کردنــداول پـاي آرد رســی کــه چـون از حــاجی طرخــان  حمـل مــی   

حسـابی آمـد و   در زمسـتان ایـن سـال بـرف و بـاران بـی      . معروف گردیـد بـه ایـران بـاز شـد     
. ي تلـف نفـوس گردیـد   بنـدان کـرد و بیشـتر مایـه    اي از جاهـا راه همین بارندگی زیاد در پـاره 

چیـز و مـنعم بـه دیـار فنـا      در بهار هم مرض حصـبه و محرقـه خیلـی از مـردم را اعـم از بـی      
). 1/110: 1360مستوفی،(اد فرست

از جانـب شــرق  . خزیـد تـر مــی آهسـته در اوایـل تابســتان وبـا نزدیـک    آهسـته «
دادنـد کـه وبـا در سـمرقند     هـا خبـر مـی   تلگـراف . رسیددور شایعات مرگ می

ــداد کــرده اســت ــود . بی ــران گذشــته ب ــرز ای ــه. از م ــهي ســهلقرنطین اي انگاران
وقفــه هــاي زائرانــی کــه بــیدســتهي آلــوده ایجــاد شــد وبــین تهــران و ناحیــه

ــه شــهر مقــدس منــع شــدند ســوي مشــهد مــیبــه پزشــکان . رفتنــد از ورود ب
هایشـان را  شـان ایـن بـود کـه دارو بـه بیمـاران برسـانند دکـان        ایرانی که وظیفه

هـا اگـر   بستند و از اولین کسـانی بودنـد کـه بـه شـهر مصـیبت کردنـد، اربـاب        
ــانه  ــود نش ــدمتگزاران خ ــادر خ ــد، آناي از بیم ــه و   ري دیدن ــه کوچ ــا را ب ه

ــه   ــا در حســرت کمــک ب ــد ت ــتادند و رهایشــان کردن ــان فرس ــان بیاب ــع ج موق
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ــپارند ــید و. بس ــول نکش ــی ط ــا خیل ــماره . ب ــري از ش ــاران مختص ــات ب ي تلف
روزانه چند صد نفـر کاسـت، و پـیش از پایـان شـش هفتـه مـردم بـه کـوي و          

ــرزن ــتاب ب ــه ش ــایی ک ــتند  ه ــد، بازگش ــه بودن ــرك گفت ــد  . زده ت ــه بع دو هفت
روســتاهاي اطــراف نیــز از بیمــاري پــاك شــد وزنــدگی عــادي از ســر گرفتــه  

ــر     ــودن از م ــی ب ــز ته ــري ج ــد، اث ــم    ش ــه چش ــک ب ــاي کوچ دم در بازاره
رفتـه و بـه   سـوم جمعیتشـان ازمیـان   خـورد، کـه در بعضـی مـوارد تـا یـک      نمی

: 1363بـل،  (» شـده بـود  هـا افـزوده  ي گورسـتان همان تعـداد بـر قبرهـاي تـازه    
). 54ـ48

هاي دیگـر و منـاطقی دیگـر بـه وجـود آمـده بـود کـه اوضـاع          چنین وضعیتی نیز در سال
هــاي مسـري، شـرایط قحطـی و بلاهـایی را کـه بــه      ی از ایـن بیمـاري  مرگبـار وحشـتناك ناش ـ  

ــوءتغذیه  ــراه س ــی   هم ــان م ــد، نش ــزمن بودن ــوزدهم    . دادي م ــرن ن ــران در ق ــدگی در ای زن
ــی ــی م ــیار ب ــت بس ــدتوانس ــات باش ــن. ثب ــال ازای ــتر در  1840رو در س ــت شوش ــارد نوش م لی

پیــدا بــود،  هــایش زمــان شــهري آبــاد و ثروتمنــد بــود، چنــان چــه از ســاختمان      یــک
هـایی شـده   شـدند، گرچـه تبـدیل بـه خرابـه     هایی که در بیشتر نقـاط شـهر دیـده مـی    ساختمان

بــا و دولــت ظــالم ایــن شــهر را بــه فقــر کشــاند و آن را تبــدیل بــه یــک  طــاعون، و. بودنــد
تنهــایی ایالــت خوزســتان را در طــاعون خــودش بــه. ولایــت متروکــه و خــالی از ســکنه کــرد

شـود ایـن   گفتـه مـی  .اي متروکـه و بـدون سـکنه نمـود    یل به مخروبـه م تبد1832و 1831سال 
در دزفــول نیــز همــین . تــن  از ســاکنان آنجــا را از بــین بــرد20000بیمــاري مهلــک حــدود 

هـاي  بـا و حکومـت  هاي بـین اقـوام مختلـف در شـهر نیـز بـه طـاعون، و       جدال. ماجرا رخ داد
ــی  ــافه م ــالم اض ــهظ ــدند و ب ــتردهش ــور گس ــط ــی آن ک ــیاي در پ ــت رخ م داد و اهش جمعی

: 1388،...آوري و(شــد تــوجهی از شــهر تبــدیل بــه ویرانــه مــی     درنتیجــه بخــش قابــل  
). 400ـ399



65ي قاجارهاي اجتماعی و سیاسی و ارتباط آن با جایگاه تفکر و فلسفه در دورهبررسی وضعیت ممیزه

ــه « ــوي در گوش ــن ج ــی  ای ــاتی درم ــر از قن ــان س ــه آب آن اي از خیاب آورد ک
شـود فـراوان و خنـک    وقتـی آب از قنـات خـارج مـی    .آیـد مستقیماً از کوه مـی 

ــري اســت زلال،.اســت ــا هنگــامنه ــی  ام ــاي فراوان ــور از شــهر ماجراه عب
آورنـد و در  هـا را بـه آنجـا مـی    صـبح اول وقـت مهترهـا اسـب    .آیدبرایش می

ي بسـیار  هـاي کهنـه  ضـمناً فـرش  .دارند تـا تیمـار و نظافـت کننـد    کف نگه می
بـه آنجـا آورده   کثیـف را کـه پـر از گردوخـاك و حشـرات گونـاگون هسـتند،       

آب جـوي  .کننـد هـا را لگـد مـی   نـه آن کننـد و بعـد بـا پاهـاي بره    در پهن مـی 
تـر اشـخاص مـوقر    بـا ایـن وصـف کمـی پـایین     .شـود ها سیاه میاز این کثافت

ــی ــنگین م ــی  و س ــین آب وضــو م ــو نشســته از هم ــد و روي زان ــد و آین گیرن
شــویند و گــردن و بازوهــا و دهــان و دنــدان خــود را مــی.کننــدنظافــت مــی

اي دیگـر  تـر عـده  مـی پـایین  ک.ریزنـد آب دهانشـان را مجـدد داخـل نهـر مـی     
کـه در قسـمت بـالاتر شــویندگان    کننـد درحـالی  عـین ایـن عمـل را تقلیـد مـی     

هــا نــه از کثافــت بــاکی ایرانــی.قــالی هــم چنــان ســرگرم کــار خــود هســتند
ــه از بیمــاري ــد و ن ــه  گــویی نوشــدارو خــورده.هــادارن ــد و هــیچ ســمی ب ان

هـا  بـراي اروپـایی  آشـامند کـه  پـروا از آبـی مـی   بـی .وجودشان کـارگر نیسـت  
گویـد آب جـاري همیشـه پـاك     مثلـی دارنـد کـه مـی    .مهلـک و کشـنده اسـت   

ــی .اســت ــر م ــه  در بعضــی از ســاعات روز آب نه ــات را ب ــرا آب قن ــد زی آی
درنتیجـه وقتـی بسـتر نهـر خشـک شـد از       .انـد اي دیگـر هـدایت کـرده   محلـه 

).34ـ32: 1368انه،(»خیزدآن بوي تعفن و گندیدگی برمی
شـهري اسـت زننـده،   .اي نـدارد هـیچ جاذبـه  از بازارهـایش کـه بگـذریم،   ن،خود تهـرا «

هــاي بــدریخت کــه درشــکه.هــاي ولگــردهــاي بــد و انباشــته از زبالــه و ســگپــر از کوچــه
هــاي و خانــهچنــد ســاختمان بــا ادعــاي زیــادي،شــده،هــا بســتههــاي بــدبختی بــه آناســب
).92: 1375سکویل وست،(» ریزندفرومیاي رسد هرلحظهاي که به نظر میزدهفلک
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گوینـد شـهر تبریـز هـم در بـادي نظـر همـان وضـعیت شـهرهاي اصـفهان و شـیراز            می«
خواسـتم لااقـل از یـک شـهر ایـران تمجیـد کـرده        چـه مـی  را داراست و مـن خیلـی متأسـفم،   

اسـت کـه جـز دیـوار چیـزي      هـاي تنـگ پـیچ در پـیچ    معابر این شهر عبـارت از کوچـه  .باشم
وخـم زیـادي تمـام    ایـن بازارهـا بـا پـیچ    . ...نهایـت کثیـف اسـت   شـود و بـی  ن دیده نمـی در آ

ــم از متعــاملین و اشــخاص بیکــار مملــو اســت  ــه و دائ ــه،(» شــهر را فراگرفت : 1365دوکوتزبوئ
).186ـ185

ــدعلی میــرزا،      ــی از جانشــینان محم ــاط بــا یک ــی در ارتب مــاکویی خــانمحــب عل
ــجاع ــهش ــاه  (الدول ــی کرمانش ــن    ) م1841-4بیگلربیگ ــاب ای ــیاحان در ب ــی از س ــازهم یک ب

:حالت چنین نوشت که
ــودم، « ــاه ب ــن در کرمانش ــه م ــانی ک ــال درزم ــفبارترین م،1846س ــاهد اس ش

ایـن ایالـت بـه طـرز وحشـتناکی      مناظري بودم کـه تـا آن زمـان ندیـده بـودم،     
ــه  ــوي ب ــرار داشــت،  توســط دی ــم ق ــورد ظل ــی محــب صــورت انســان م یعن

ــی ــود عل ــت خ ــه دول ــان ک ــود  خ ــده ب ــی خری ــرزا آغاس ــاجی می او .را از ح
هایشــان را بــه گرفــت و گلــهخواســت از مــردم مــیرحمانــه هــر چــه مــیبــی

ــین ــی زم ــدایت م ــک آرارات ه ــاي خــود در نزدی ــرده ــف.ک ــردم عل ــاي م ه
هــا برهنــه و آواره بودنــد و کردنــد و بچــهمــزارع را بــراي خــوردن جمــع مــی

روزي از یــک خیابــان کــه عبــور .هایشــان بــادکرده و متــورم شــده بــودشــکم
ــی ــس  م ــه نف ــی را ک ــردم مردم ــنگی    ک ــدت گرس ــود را از ش ــر خ ــاي آخ ه
هرگــز آن .دیــدم کــه در دو طــرف خیابــان دراز کشــیده بودنــدکشــیدند،مــی

ــانواده ــدر،خ ــه پ ــهاي را ک ــادر و بچ ــان رويم ــد و  هایش ــده بودن ــم خوابی ه
ــد،    ــان بخورن ــعف تک ــري و ض ــتند از لاغ ــدرت نداش ــوا ق ــوش نخ هم فرام

). 396: 1388،...آوري و(»کرد
ــل    « ــراها و پ ــه کاروانس ــران چ ــافرت در ای ــام مس ــه هنگ ــا و مدرس ــا و ه ه

ــتخانه  ــجدها و پس ــا و راهمس ــاً    ه ــودم، واقع ــاهده نم ــایر مش ــران و ب ــاي وی ه
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ي انگشــتان دســت جاهــایی کــه محتــاج بــه تعمیــر و مرمــت نبــود از شــماره 
هـاي زیبـا   جویان بـوده، کـاخ  هـایی کـه جایگـاه دانش ـ   مدرسـه . کـرد تجاوز نمی

غالــب . هــاي خاکروبـه مبـدل گشــته اسـت   و مجلـل پادشـاهان پیشــین بـه تـل    
ي قاجــار اســت ایــن قصــرها متعلــق بــه پادشــاهان و بزرگــان همــین سلســله 

اگـر  . شـود ي سـوء اداره بـه ایـن حـال زار افتـاده و بـدتر هـم مـی        که درنتیجه
ــا پــل ســالمی در ا  ــاد ی ــا کاروانســراي آب ــه  راه شوســه ی ــد متعلــق ب ــران ببینی ی

نـامی یـا جلـب دعـاي زوار     دولت نیسـت، بلکـه شـخص متمـولی بـراي نیـک      
دولــت و مــأمورین دولــت جــز . تعــالی آن را انجــام داده اســتو رضــاي حــق

ــه  ــارتگري وظیف ــی و غ ــهخراب ــا نمــیي دیگــري ب ــدج ــرزن، (» آورن : 1347ک
101 .(

یـزي حتـی خوانـدن و نوشـتن     حکـم عـرف و عـادت چ   بـه . انـد زنان ایرانی بسیار نـادان «
دانـم  نمـی . ایـن حکـم کلـی اسـتثناي بسـیار نـادري دارد      . آموزنـد و دوخت و دوز بدانان نمـی 

شــوند چــه کــه مــادر مــیي کــار و ســرگرمی زنــان ایرانــی از کــودکی تــا بــه هنگــامیدربــاره
تـر از ایـن آرایـش گـر چـه سـاده     . پردازنـد ها به کاري جز آرایـش خـود نمـی   زیرا آن. بنویسم

پــس از . گیــردهــا را مــیحــال مــدت زیــادي از وقــت آنآرایــش زنــان اروپــایی اســت بــااین
اي کــه پــایین آن حــوض آبــی قــرار دارد بهــایی دم پنجــرههــاي گــرانآرایــش بــر روي قــالی

گذراننـد  در اینجا به کشـیدن قلیـان و نوشـیدن قهـوه و یـا پـذیرایی از واردیـن مـی        . نشینندمی
).67: 1337ویل، درو(»تر شودتا هوا خنک

ــه کــه در گــزارشچنــانآن ــات اولی ــالا اشــاره شــد، وضــعیت بهداشــت و امکان ي هــاي ب
سـختی قـادر بـه امرارمعـاش     هـاي مـردم بـه   تـوده . بار بـود رفاهی در اجتماع عصر قاجار اسف

هـاي اروپاییـان، اثـري از    شـد و جـز همـین گـزارش    بودند، نیازهاي ابتـدایی آنـان تـأمین نمـی    
.شودابع یافت نمیها در منآن
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تعلیم و تربیت و فرهنگ عصر قاجار
. یافتــه، برآینــد یــک تعلــیم و تربیــت بســیار قــوي و خــرد محــور اســتیــک اجتمــاع توســعه

بــا نگــاهی اجمــالی بــه مــواد . تــرین نوابــغ نیــز از تــأثیر آمــوزش برکنــار نیســتندحتــی بــزرگ
البتـه آگـاهی   . هی نـدارد شـویم کـه فلسـفه هـیچ جایگـا     آموزشی مدارس این دوره متوجه مـی 

کـه ایـن آگـاهی بتوانـد جـاي      از تاریخ ادبی یـک کشـور بسـیار ضـروري اسـت، امـا نـه ایـن        
اي چــون رســد عــدم توجــه بــه انتخــاب دروس نقادانــهبــه نظــر مــی. تفکــر نقادانــه را بگیــرد

ــش  ــوزش دان ــراي آم ــد  فلســفه ب ــن عصــر گردی .آموختگــان ســبب ضــعف خــردورزي در ای
ســنتی رونــد متفــاوتی بــا آمــوزش جدیــد داشــتند و از همــان آغــاز هــاي علمــیالبتــه حــوزه

ــی شــارحین بزرگــی در فلســفه  درس فلســفه جــز دروس اصــلی آن ــوده اســت و حت ــا ب ي ه
.صدرایی چون حاج ملأ هادي سبزواري در عصر قاجار ظهور کردند

ــه  ــارت اســت از مجموع ــگ عب ــوم و ارزشاي از آدابفرهن ــاکم  ورس ــادات ح ــا و اعتق ه
بر یـک جامعـه و شخصـیت انسـان از فرهنـگ بسـیار اثرپـذیر و بـه عبـارتی، شخصـیت فـرد            

ــوان کوچــکرا مــی ــرد دانســت شــدهت ــر جامعــه در ف اگرچــه در طــول . ي فرهنــگ حــاکم ب
هـا نیـز آثـاري    انـد، آن خـود قیـام کـرده   ي هـا بـرخلاف فرهنـگ جامعـه    اي از انسانتاریخ عده

آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه       . انـد ي خـود داشـته  ي اندیشـه از همان فرهنگ را بـر جامـه  
اي از اهمیـت برخـوردار اسـت و یـا آن فرهنـگ بـر کـدام        عقل در یک فرهنگ از چـه درجـه  

صـورتی  یـا بـه  دهـد یـا بـه عقـل معـاش،      کند، آیا به عقل معاد اهمیـت مـی  بعد عقل تأکید می
هـا بـه دلیـل نگرشـی کـه بـر       رو، همـین اعتقـادات و فرهنـگ   ازایـن . ها توجه داردمان بدانتوأ

ایمـانی،  (کننـد  کنند، تا حـدود زیـادي جهـت سـیر عقلانـی را نیـز ترسـیم مـی        انسان حاکم می
1378 :228.(

هــایی کــه بــراي فــرد جایگــاهی وجــود نــدارد و تــاریخ اســتبداد، جوامــع را  در فرهنــگ
ــان ــی    یکس ــدا نم ــود را پی ــه خ ــرون ب ــاه از بی ــت نگ ــراد فرص ــت، اف ــرده اس ــازي ک ــدس . کنن
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وقتـی  . کنـد جـایی عـادات، نقـش ایفـا مـی     که فرد رشد نکند، فکـر هـم در حـد جابـه    هنگامی
مخزن فکر نسـبتاً تعطیـل باشـد، دلیلـی بـراي نقـد، ارزیـابی و بـازنگري و تجدیـدنظر وجـود           

د یــافتن و گســترش، بامعنــا و مفهــوم قضــا و ســو، بهتــر شــدن، بهبــواز یــک. نخواهــد داشــت
هـاي اسـتبدادي، مـانع رشـد فکـر      سـازي سیسـتم  کنـد و از سـوي دیگر،یکسـان   قدر تصادم می

نقـد جریـان   پـولاك بـه زیبـایی بـه    ). 223: 1390القلـم، سـریع (شـود  هاي فردي مـی و خلاقیت
: آموزش در ایران پرداخته است

تــوان تمــام نهادهـاي طبیعــی را مـی  چـون ایرانیـان بــر ایـن اعتقادنــد کـه اولاً    «
ــاً علــم بــا عــرب بــه هــا و یونانیــان صــورت نظــري و ذهنــی تبیــین کــرد، ثانی

ــه علــوم دقیقــه مــی شــده اســت، ازایــنتمــام ــدرو دیگــر بســیار کــم ب . پردازن
توقعات یـک ایرانـی از تربیـت خـوب محـدود اسـت بـه آشـنایی سـطحی بـا           

هـر کـس عـلاوه بـر ایـن      . ی، ترسـل و آثـار شـعراي مل ـ   )عربیـت (زبان عربـی  
ــد آداب مطلــع باشــد و اینجاوآنجــا   ) ادب(دانــی و اصــول نزاکــت   از قواع

بتواند ارتجالاً و برحسـب موقـع شـعري بخوانـد دیگـر بـراي رسـیدن بـه هـر          
توانـــد ســـرتیپ شـــود هـــم شـــغلی و مقـــامی صـــلاحیت دارد، هـــم مـــی

ــت        ــود و ریاس ــارش بش ــق ی ــی توفی ــین کس ــاه چن ــال هرگ ــدراعظم، ح ص
واحـوال  توانـد هرگـاه اوضـاع   ي را هم بـه عهـده داشـته باشـد دیگـر مـی      اقبیله

هــا هــم طمــع کنــد و حتــی مــدعی ســلطنت  مســاعد باشــد بــه بــالاتر از ایــن
). 182: 1361پولاك، (» بشود

اکنـون بـه   «: بینـیم کنـد ردي از فلسـفه نمـی   اي که اعتمادالسـلطنه بیـان مـی   در مواد درسی
بعضـی از صـنایع و فنـون و رســوم و شـئون کـه بـه توجهــات خـاطر همـایون در ایـن ملــک          

افتتــاح تعلــیم و : محــروس و عصــر میمــون انتشــاریافته اســت و اشــتهار گرفتــه اشــارت کنــیم
علـم فیزیـک، انتشـار علـم دواسـازي فرنگـی، تـرویج        تعلم شعب فن شـریف شـیمی، انتشـار    
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ــاه  ــم گی ــا   عل ــم جغرافی ــیاع عل ــد، رواج و ش ــیمی جدی ــار ش ــی، انتش ــلطنه، (» شناس اعتمادالس
). 128ـ 127: 1374

هــاي شخصــی نیــز رد پــایی از کتــب فلســفی بــه چشــم  در بررســی پــولاك از کتابخانــه
 ـ    کتابخانه«: خوردنمی ک جلـد قـرآن، چنـد دیـوان از     هاي خانگی معمـولاً محـدود اسـت بـه ی

هـاي بـزرگ   مجموعـه . ي تـاریخ زمینـه شعراي مشهور، یک کتاب لغـت و یـک اثـر بـزرگ در    
دانـم  ي چنـد امـامزاده تـا جـایی کـه مـن مـی       غیراز کتابخانـه و جامع کتاب بسیار نادر است، به
امــا حتـی در اینجـا هــم کتابخانـه بـیش از سیصــد    . اي هسـت فقـط در قصـر پادشــاه کتابخانـه   

ــاقی کوچــک در ســه قفســه   ــایی کــه در ات ــاب چــاپی اروپ ــد کت ي متوســط جــا نســخه و چن
).194: 1361پولاك،(» گرفته است چیزي ندارد

ــی ــوق ایران ــاتی ف ــا اطلاع ــا از جغرافی ــالیم   ه ــه تع ــد ب ــوز پایبن ــد، هن ــاده ســطحی دارن الع
ــی   ــور م ــتند و تص ــی هس ــیط آن را در     بطلمیوس ــاي مح ــت و دری ــطح اس ــین مس ــد زم کنن

انـد یـا نماینـدگانی بـه     هـا در تمـاس بـوده   از اروپا جـز نـام مللـی را کـه بـا آن     . ته استبرگرف
).190:همان(دانند اند، نمیدربار شاه گسیل داشته

ي خــویش یــک فیلســوف هرچقــدر هــم کــه خــلاق و نابغــه باشــد، بــاز برآینــد جامعــه 
جامعـه  کـه فرهنـگ حـاکم بـر یـک     هنگـامی . خیـزد ي خـویش برمـی  است و از درون جامعـه 

تـوان انتظـار داشـت افکـار نـاب عقلـی در       عقل گریز و یا حتی عقل ستیز باشـد، چگونـه مـی   
از سـوي دیگــر وضـعیت اقتصــادي و غـم نــان و معـاش نیــز در     . لبـاس فلســفه پدیـدار شــود  

. تفکر و خردورزي بسیار اثرگذار است
ــد « ــزان درآم ــوه می ــانواده و نح ــراهم    خ ــؤثري در ف ــش م ــرف آن نق ي مص

کمــی درآمــد خــانواده . مــل مــؤثر در رشــد عقلانــی بــه عهــده داردکــردن عوا
کـه موجـب شـود کـه اعضـاي آن نتواننـد بـه مقـدار کـافی از مـواد           درصورتی

توانــد مــانعی غــذایی موردنیــاز بهــره گیرنــد و دچــار فقــر غــذایی شــوند، مــی
ــه جــدا از مســائل تغذیــه، خــانواده . حســاب آیــددر ســر راه رشــد عقلانــی ب
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ــی ــه دلم ــد ب ــات   توان ــأمین جه ــه ت ــات اقتصــادي، نســبت ب ــل داشــتن امکان ی
هـا اقـدام نمایـد و حفـظ سـلامت جسـمانی       موقـع بیمـاري  بهداشتی، درمان بـه 

عنــوان عامــل مثبــت در انجــام دادن فعالیــت     و رعایــت بهداشــت آن، بــه  
). 90-89: 1378ایمانی،(» آیدحساب میعقلانی به

ــرآورده ن   ــاي نخســتین انســان ب ــه نیازه ــانی ک ــا زم ــهت هــاي خــوراك و شــود و از دغدغ
اي پوشــاك و بهداشــت و ســلامت رهــا نشــود جــایی بــراي آرامــش فکــري کــه خــود ممیــزه

. اساسی براي خلاقیت است، وجود نخواهد داشت
شـرح وقـایع   کـه بـراي مورخـان،   یـابیم با یک تورق سـاده در منـابع عصـر قاجـار درمـی     

 ـ   جانبـه دربار و جزییـات همـه   راي آگـاهی از وضـعیت اجتمـاع در    ي آن مهـم بـوده اسـت و ب
وسـعت دیـد   . انـد رجـوع کـرد   هـاي اروپاییـانی کـه بـه ایـران آمـده      این دوره باید به سـفرنامه 

هـا از حـد شـعر و شـاعري     سـاي ایـل بـود و علایـق فرهنگـی آن     پادشاهان قاجـار در حـد رؤ  
. رفتبالاتر نمی

ــد کــه در ســلک شــاعران محســوب شــوند حتــی پادشــاهان توقــع داشــته « . ان
چنــد شــعر از فتحعلــی شــاه، بــه شــرطی کــه از خــود او باشــد ایــن توقــع را  

شـود و  شاه فعلـی نیـز گـاه بـه شـعر گفـتن سـرگرم مـی        . دهددرست جلوه می
در دربـار همیشـه   . هـاي او نقصـی هسـت   تـوان گفـت کـه در قافیـه    لااقل نمی

شاعر معززي هسـت کـه بـه تبعیـت از سـنن قـدیمی لقبـی دارد کـه بـا آن در          
. نامــدادب مشــهور اســت، شــاعر فعلــی خــود را شــمس الشــعرا مــی دریــاي 
ــه ــتاید     وظیف ــار را بس ــاد درب ــرخ و اعی ــدادهاي ف ــه رخ ــت ک ــن اس » ي او ای

).190-189: 1361پولاك،(
تـدریج اهـالی   که اهل خرد در نظـام سیاسـی یـک کشـور جایگـاه پیـدا کننـد، بـه        هنگامی

 ـ       تنهـا بیـنش سیاسـی و فکـري     هتفکر مناصب مهـم را در دسـت خواهنـد گرفـت و ایـن امـر ن
.دهد، بلکه نوع نگاه اجتماع را راهبري خواهد کرداهالی قدرت را تحت تأثیر قرار می
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گیرينتیجه
بررســی فرازوفــرود . هــاي آن اســتیکــی از ارکــان مهــم تــاریخ، عنصــر اجتمــاع و زیرشــاخه

توانــد بــه بهبــود وضــعیت فکــري و فرهنگــی امــروز کمــک شناســی آن مــیاجتمــاع و آســیب
. شایانی کند

ــی     ــوب م ــه محس ــک جامع ــري ی ــان فک ــارز غلی ــاي ب ــفه ورزي، از نموده ــود و فلس ش
یـک امـر بسـیار بـدیهی وجـود      . معـه اسـت  گـر حیـات فکـري یـک جا    وجـود فلاسـفه نشـان   

ــاختار     ــه، از درون س ــک جامع ــغ فکــري و فرهنگــی ی ــامی نواب ــه تم ــن اســت ک دارد و آن ای
ــی  ــه برم ــاعی آن جامع ــداجتم ــااین. خیزن ــه  ب ــامی زمین ــراد در تم ــتعدترین اف ــال، مس ــاي ح ه

هـا و  هـاي اساسـی نیازهایشـان تـأمین نشـود، قـادر بـه بیـان دیـدگاه         علمی، تا زمانی کـه پایـه  
ــاب ــألیف کت ــود ت ــد ب ــان نخواهن ــاز   . هایش ــکن آغ ــاك و مس ــوراك و پوش ــا از خ ــن نیازه ای

. رسندشوند، تا به خردورزي و درنهایت فلسفه ورزي میمی
دهـد کـه ایـن اجتمـاع، از تمـامی      ي قاجـار، نشـان مـی   بررسی وضـعیت اجتمـاع در دوره  

رد قــادر بــه تــأمین مایحتــاج مــردم در بســیاري از مــوا. شــدت بیمــار و رنجــور بــودابعــاد، بــه
. انداختها را به خطر میخود نبودند و بسیاري از عوامل، امنیت غذایی آن

هـا در مـدتی کوتـاه جـان     ي خـود قـرار داشـت و بیمـاري    تـرین مرتبـه  بهداشت، در پایین
ــه خطــر مــی  ــیبســیاري را ب ــداخت و تلفــات ب ــی ان ــر جــاي م ــواد . گذاشــتشــماري ب در م

. توان مشاهده نمودصر، اثري از علوم عقلی و فلسفی نمیآموزشی مدارس این ع
ــوارد، ماهیــت اســتبدادي حکومــت در دوره  ــن م ــز خــود جــدا از همگــی ای ي قاجــار نی

توانست دلیلی دیگر بـراي عـدم وجـود نقـد و افکـار نوآورانـه در ابعـاد گونـاگون در ایـن          می
هــا اي نــوآوريي پــارهي سیاســی و فکــرکــه انــدکی افــراد کــه در عرصــهدوره باشــد، چنــان

. شدند، چون امیرکبیر و اسدآباديکردند، به سرنوشتی نامعلوم دچار میارائه می
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در پایان باید گفـت کـه بهبـود وضـعیت اجتمـاعی و تـأمین نیازهـاي اساسـی افـراد یـک           
ویــژه تفکــر هــاي بــالاتر نیازهــاي انســانی بــهجامعــه، امــري ضــروري بــراي دســتیابی بــه پلــه

.است

و مآخذمنابع 
، متـرجم ایـرج   اوراق ایرانی خـاطرات سـفر کلـود آنـه در آغـاز مشـروطیت      . )1368(ـ آنه، کلود 

. معین: پروشانی، تهران
ــر و هــامبلی ــریج ). 1388(گــاوین . ـــ آوري، پیت ــران کمب ــاریخ ای ــتم(ت ــد هف قســمت دوم، ). جل

.مهتاب: مترجم تیمور قادري، تهران. قاجاریه
ي پادشــاهی چهــل ســال تــاریخ ایــران در دوره). 1374(ـــ اعتمــاد الســلطنه، محمــد حســن خــان 

.اساطیر: ، جلد اول، به کوشش ایرج افشار، تهرانناصر الدینشاه، المآثر و الآثار
.امیرکبیر: ، تهرانتربیت عقلانی). 1387(ـ ایمانی، محسن 
مرکــز : تهــرانکتــاب اول دوران قاجــار،، جامعــه و حکومــت در ایــران). 1371(ـــ بــاقري، علــی 

.نشر بین الملل
شـرکت سـهامی   : ، متـرجم بزرگمهـر ریـاحی، تهـران    تصـویر هـایی از ایـران   ). 1363(ـ بل، گرتـرود  

.انتشارات خوارزمی
شــرکت : ، متــرجم کیکــاووس جهانــداري، تهــرانســفرنامه ي بلوشــر).1363(ـــ بلوشــر، ویســپرت 

.سهامی انتشارات خوارزمی
ــولاك ــ پ ــاکوب ادوارد ـ ــان ). 1361(، ی ــران و ایرانی ــولاك، ای ــفرنامه ي پ ــاووس س ــرجم کیک ، مت

.شرکت سهامی انتشارات خوارزمی: جهانداري، تهران
.گوتنبرگ: ، مترجم جواد محیی، تهراني دروویلسفرنامه). بی تا(ـ دروویل،گاسپار 

سـازمان  : ، تهـران اجـار مسـافرت بـه ایـران دوران فتحعلـی شـاه ق     ). 1365(ـ دوکوتزبوئه، مـوریس  
.انتشارات جاویدان
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ــران). 1382(ـــ راونــدي، مرتضــی  ــاریخ اجتمــاعی ای هــاي مــذهبی در ایــران، ، جلــد نهــم، فرقــهت
.روزبهان: تهران

ســحرو جادو،طلســم و تعویــذ و دنیــاي زنــان در «، )1391(ـــ رحمانیــان، داریــوش و حــاتمی، زهــرا 
.44ـ27صص: تاریخیجستارهاي،»عصر قاجار

.فرزان و روز: ، تهرانعقلانیت و توسعه یافتگی ایران). 1390(القلم، محمود یعـ سر
، )منتخــب گفتارهــا و نوشــتارها(سیاســت ـ قــدرت ـ عقلانیــت    ).1391(ـــ عضــدانلو، حمیــد 

.علم: تهران
.سیناابن: ، مترجم علی جواهر کلام، تهراني ایرانایران و مساله).1347(ـ کرزن، جرج 

نیمـا  : ، بـه کوشـش و ویـرایش بهـرام چوبینـه، آلمـان      سـه مکتـوب  ).1379(میرزا آقا خـان  ـ کرمانی، 
.ورلاگ

، ي قاجاریـه شـرح زنـدگانی مـن یـا تـاریخ اجتمـاعی و اداري دوره      ).1360(ـ مستوفی، عبـداالله  
.کتابفروشی زوار: تهران. جلد اول

ــتعلی   ــ معیرالممالــک، دوس اصــرالدین هــایی از زنــدگی خصوصــی ن  یادداشــت). بــی تــا (ـ
.کتابفروشی علی اکبر علمی: تهران0،شاه

ــ وســت، ویتاســکویل   ــران، ). 1375(ـ ــافر ته ــران مس ــوکلی، ته ــران ت ــرجم مه ــژوهش : مت نشــر و پ
.فرزان

ــ هــدایت، مخبرالســلطنه  ــاطرات و خطــرات). 1361(ـ ــاه و  خ ــاریخ شــش پادش ــه اي از ت ، توش
.کتابفروشی زوار: ، تهرانگوشه اي از دوره ي زندگی من


